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  :قديرت
 

تشكر تنها از آن خداست اما آن كس كه شكر از مخلوق نكند 
خالق خويش را قدر ندانسته است لذا شايسته است از زحمات 

شكر كرده و ي استاد راهنماي خود جناب آقاي يزدان پناه تصبورانه
عزت و موفقيت ايشان را از ساحت حق خواستار باشم همچنين از 
راهنمايي جناب دكتر گرجيان قدرداني كرده و زحمات همسرم را در 

  .كنمطول تدوين اين رساله بر لوح قلبم ماندگار مي
ي پدرم؛ دعاي من درود بر قلب پاك مادرم و محبت خالصانه

  .و رضوان الهي استوصول آنان به عرفان ناب محمدي 



   

 

 

  :چكيده

ي فلسفي ابن سينا پرداخته ي حاضر در چهار فصل به بررسي عقلانيت در انديشهنامهپايان

جناب بوعلي به عنوان رئيس المشائين . دهدو روش عقلي ايشان را مورد بررسي قرار مي

صاحب نظري به نام ي مشائي و ارسطوئي بوده و خود نيز در اين زمينه ترين مفسر فلسفهبزرگ

گرايش جناب بوعلي به عقلانيت اشراقي در دورن متأخر زندگي و سؤال بر سر گذر . است

-ايشان از معبر عقلانيت بحثي به سمت روش اشراقي و اختلافات اهل نظر در اين رابطه، مهم

  .ترين دليل نگارش اين رساله بود

ي مشاء، جايگاه بوعلي در هبخش اول از رساله با عنوان مباني بحث به بررسي فلسف

ي مشاء و توضيحي راجع به زندگي و آثار بوعلي اختصاص يافته و كليات اين مباحث فلسفه

  .شودبه قلم تحليل و بررسي بيان مي

بخش دوم از رساله با عنوان عقلانيت بحثي، مفاد عقلانيت بحثي اعم از ارسطوگرايي، 

اوليات را مطرح كرده و اهميت برهان و منطق را در   اهميت به منطق و برهان و بنياد قرار دادن

در اين بخش با بررسي ادراك و مراحل آن از منظر بوعلي . كشدي بوعلي به تصوير ميفلسفه

ترين نوع از به عنوان مهم را به جايگاه و نقش ادراك عقلي پرداخته شده و اين نوع ادراك

  . دهدشناخت مورد بررسي قرار مي

اين رساله با عنوان عقلانيت اشراقي به بيان گرايش جناب بوعلي به عقل بخش سوم از 

اشراقي اختصاص يافته و مصادر اشراقي تفكر بوعلي از جمله مصدر افلاطوني، مصدر 

افلوطيني، مصدر هرمسي، مصدر شريعت و عرفان با توضيحي راجع به چگونگي تأثير هر 



   

باشد در اين بخش كه شامل چند فصل مي. مصدر در تفكر اشراقي بوعلي شمرده شده است

هاي عقل اشراقي نيز بيان شده و جوانب اشراقي در رسائل عرفاني ابن سينا و سه نمط مؤلفه

  . آخر اشارات مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است

  .گيري از كل تحقيق اختصاص داردبخش اخر در سه فصل به نتيجه

ي قرار گرفته و در فصل دوم اشراق در فلسفه ي اسلامي مورد بررسيابتدا عقل دوره

بندي شده و هاي عقل بحثي و عقل اشراقي جمعبوعلي بيان شود و در آخرين فصل، مؤلفه

ي به طور خلاصه بررسي كرده كه به عنوان نتيجه. گيردقرار مي  مورد بحث بررسي اجمالي

  .شودبخش سوم قلمداد مي

ل بوعلي چون اشارات و تنبيهات، شفا، مبدأ و معاد، اين اثر با استفاده از كتب و رسائ

هاي بن يقظان، رسالة الطير، رسالة العشق نگاشته شده و تمام رساله جز نقل قولحي ،تعليقات

  .مستقيم با پردازش قلم نويسنده بوده است



   

  :مقدمه

چرا و مقامي بس والاست  هي اسلامي، مرتبتي برجستجايگاه جناب بوعلي در تاريخ فلسفه

در . اند و اين لقب حاكي از جايگاه ويژه وي در فلسفه استشائين لقب دادهكه او را رئيس الم

هاي ارسطويي ي مشائي جناب بوعلي به بهترين نحو ممكن به تفصيل و شرح آموزهميان فلاسه

ي بحثي و استدلالي پرداخته و كتاب شفاي او منبع عظيم تعاليم مشائي است لذا در فلسفه

ايشان در دوران متأخر . ري عميق داشته و در اين نوع فلسفه، جايگاه علمي بلندي داردتبح

. نگاشتند» شفا«هايي متفاوت از زندگي خود به عرفان و اشراق گرايش نشان داده و رساله

بوعلي در سه نمط آخر اشارات و تنبيهات به بحث از عرفان خصوصاً عرفان عملي پرداخته و 

موفق داشته و حتي  يانبيهاي عرفاني وي در ميان آموزه. قائل شدند رفيعمي براي عرفاء مقا

هايي چون رسالة الطير، كنند و در رسالهي عميق چون فنا و اتصال را نيز مطرح مييهابحث

ي عينيه به سير و سلوك عارف بن يقظان، سلامان و ابسال و قصيدهرسالة في العشق، حي

ايشان لبريز » شفاي«جا كه از آن. آميزدا با بياني فلسفي در هم ميپرداخته و مطالب اشراقي ر

- ي بحثي و استدلالي به چشم ميفلسفه در ي بحثي است و مقام ايشان راهاي فلسفهاز آموزه

رسد، بوعلي باب ثار ايشان به نظر نميي اشراقي در ميان آدر فلسفهمندي روشآورد، چنين 

دهد اما اين روش گشايد و اهميت آن را مورد توجه قرار مييي خويش ماشراق را در فلسفه

يي از اشراق جلوه هادهد بلكه به صورت رگهي ايشان به تكامل نرسيده و ثمر نميدر فلسفه

  .كندنمايي مي

جا كه گذر از عقل بحثي به سمت عقل بحثي ـ شهودي در فلسفه ابن سينا مورد از آن

تي حبرخي او را فيلسوفي كاملاً مشائي و ارسطويي دانسته و است و اختلاف و ترديد فراوان 



   

اند و از آن طرف برخي نيز بوعلي را به خاطر در معناي مشرقيه ايشان نيز قيل و قال كرده

هاي عقل اند لذا ضروري است به تفكيك مؤلفههاي عرفاني در جايگاه يك عارف نشاندهرساله

پرداخته و رويكرد فلسفي وي مورد بررسي و تحليل ي ايشان بحثي و عقل اشراقي در فلسفه

  .قرار گيرد

اين رساله با تكيه بر كتب ابن سينا چون اشارات و تنبيهات شرح خواجه نصيرالدين 

مبدأ و معاد، تعليقات، رسالة الطير و ديگر رسائل عرفاني نگاشته  ،رسالة نفس ،طوسي، شفاء

نشده است و علت اين امر غنابخشي به شده و تا حد امكان از متون  اصلي شبح خارج 

درونمايه فلسفي اثر و احترام به منزلت والاي بوعلي در كتب فلسفي و جايگاه ايشان در تاريخ 

اين موضوع تا به حال به شكل كتابي مدون و تحقيقي عميق مورد . عقل اسلامي بوده است

كتاب به رسائل اشراقي ابن بررسي قرار نگرفته و تنها مقالاتي كوتاه يا فصل موجزي از يك 

  .ها بسيار اندك استسينا اختصاص داشته است كه تعدادآن

. باشدي حاضر در چهار بخش تنظيم شده و هر بخشي نيز مشتمل بر چند فصل ميرساله

ي مشائي و جهان اسلام بخش اول به مباني بحث اختصاص داشته و جايگاه بوعلي را در فلسفه

بخش . پردازدبه بيان تفاوت مكاتب مهم فلسفي در جهان اسلام مي مورد بررسي قرار داده و

هاي عقل بحثي و جايگاه برهان، منطق و حدس در دوم با عنوان عقلانيت بحثي به بيان مؤلفه

بخش . دهدي عملي عقلانيت بحثي را مورد بررسي قرار مياين نوع عقلانيت پرداخته و نتيجه

هاي آن و علل گرايش بوعلي به عقلانيت اشراقي لفهيان مؤبسوم به عقلانيت اشراقي، 

باشد روش فصل ميه گيري از تمام ا ين مباحث در ساختصاص داشته و فصل آخر نتيجه

  .اي كاملاً علمي دارداي و تحليلي ـ توصيفي است و جنبهنگارنده اين رساله كتابخانه
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  تبيين مسأله

از . تحقيقي راجع به روش عقلي ابن سينا در، يافت حقيقت است» در انديشه فلسفي ابن سيناقلانيت ع«

هاي عقلي متفاوتي در وصول به حقيقت به كار گرفت شد و برخي ي اسلامي، روشجا كه در عقل دورهآن

نامه به بررسي روش اند؛ اين پايانمتأثر از شريعت و عرفان بودهي يونان و برخي هاي فلسفهپيرو آموزه

ي دوران اسلامي سه مكتب در فلسفه. پردازدهاي عقلي ميعقلي ابن سينا و تمايز روش او با ديگر روش

. اندي ظهور رساندهاند، به منصههاي خود را براساس معيارهايي كه تدوين كردهمهم قد علم كرده و آموزه

ابن سينا به . اندي متعددي در اين مكتب ظهور نمودهمشاء اسلامي پيرو مشاء ارسطويي بوده و فلاسفه مكتب

عنوان رئيس المشائين، پرچمدار اين مكتب به حساب آمده و روش عقلي خود را به عنوان روش بحثي 

ت گرايشي به عرفان و هاي اخير اشاراها و نمطمشائي ثبت كرده است اما در اواخر عمر و در برخي رساله

بن هايي چون حيرساله. كنداشراق نشان داده و راه شهود را به عنوان راهي براي رسيدن به واقع قبول مي

ي عينيه، رسالة العشق و سلامان و ابسال به همراه سه نمط آخر اشارات، انحصار يقظان، رسالة الطير، قصيده

ي اشراق كه بوعلي به آن حكمة هايي از فلسفهداده و رگه بوعلي در روش بحثي صرف را مورد ترديد قرار

يان عقل بحثي و عقل مشائي و بررسي روش بخورد اين رساله به  به چشم ميها در آنگويد المشرقين مي

هاي هر كدام هاي بحثي و اشراقي ايشان پرداخته و با بيان مؤلفهبحثي و روش اشراقي بوعلي از ميان آموزه

  .دهدي بحثي و اشراقي را مورد بررسي قرار ميروش و نقش بوعلي در فلسفه تفاوت اين دو

  ضرورت و اهميت بحث

و در عين حال سؤالي مهم محسوب  هي اهل فلسفه نبود- پرداختن به موضوعاتي كه مورد عنايت ويژه

سينا و  گويي به پرسش از روش فلسفي ابناين رساله ادعاي پاسخ. قدر استشود، كاري مهم و گرانمي

ي كوشد زواياي پنهان فلسفهي حقير كه ميندارد بلكه تلاشي است از سوي نويسندهرا اتقان اين پاسخ 

هاي بحثي واشراقي به تصوير كشيده و راه و سبك رئيس المشائين را بوعلي را از حيث روش عقلي و آموزه
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مشائي در جهان اسلام به شمار رفته و  يجا كه جناب بوعلي، علمدار فلسفهاز آن. ي آشكار سازددر فلسفه

هاي عرفاني ايشان به ي بحثي است و از آن طرف رسالههاي مشائي و فلسفهوي منبع عظيم آموزه» شفاي«

ي ايشان را جوانب اشراقي توجه نشان داده است لذا ضروري است از اين ترديد فلسفي بيرون آمده و فلسفه

دار تعلق اين فيلسوف بزرگ به مشاء و قم ورد بررسي قرار دهيم تابا توجه به جوانب بحثي و اشراقي م

  .گرايش ايشان به اشراق و عرفان بر همگان معلوم گردد

  ي تحقيقپيشينه

ي بوعلي ه سخن گفتن از فلسفهاين رساله بيشتر با تكيه بر آثار جناب بوعلي نگاشته شده است چرا ك

، منبع  اصلي اين اثر، كتب و رسائل ايشان بوده و منابع دست بدون مراجعه به كتب ايشان امكان پذير نيست

اند از اين ترين نقش را ايفا كردههايي كه در اين رساله مهماند، كتابدوم به ندرت مورد استناد قرار گرفته

  .قرارند

  الإشارات والتنبيهات شرح خواجه نصيرالدين طوسي) 1

هاي عرفاني ي بحثي و حتي نمطه اشارات پرداخته و فلسفهگانهاي دهبه شرح نمط داين كتاب در سه جل

زبان اين اثر عربي بوده و در شرح اشارات بر ادبيات فلسفي . شرح نموده است به بيان فلسفياشارات را 

  .پايدار بوده است

  بوعلي، شفا) 2

گرفته و مطالب هاي منطق، النفس من الشفا و برهان شفا مورد مراجعه و تحقيق قرار از اين كتاب بخش

رود كه تا پايان به ترين كتاب بحثي جناب بوعلي به شمار مياين كتاب عظيم. مهمي استخراج شده است

  .روش بحثي نگاشته شده است

  تعليقات، مبدأ و معاد از ابن سينا) 3
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 ةه صلابن يقظان، رسالة الطير، سلامان و ابسال، رسالة العشق، قصيده عنبيه، رسالحي :رسائل عرفاني) 4

  ...و

ها، روش بوعلي نوعي روش بحثي ـ اشراقي است كه مطالب عرفاني خصوصاً در رابطه با در اين رساله

  .نفس و وصول و فناء بيان شده و به عرفان خصوصاً عرفان عملي پرداخته است

رسي ي اسلامي و بري مشاء و فلسفههايي نيز راجع به عقل در فلسفهغير از آثار جناب بوعلي كتاب

  .اندي ابن سينا پرداختهي سينايي نگاشته شده كه هر كدام به بعدي از ابعاد فلسفهفلسفه

  ي مشاءعقل در فلسفه) 1

كند در هاي هر فيلسوف را بيان ميتاريخ يونان بر شمرده و آموزه ابتدايي مشاء را از اين كتاب، فلاسفه

پرداخته اما به جوانب اشراقي اين فلسفه توجه چنداني هاي آن يان آموزهبي ابن سينا نيز به مورد فلسفه

  .ننموده است

  ي مشاءفلسفه) 3

ها را به بيان ساده تبيين نموده ي سينايي پرداخته و اين آموزههاي بحثي فلسفهاين كتاب به بيان آموزه

- گويا تنها بخشهاي اشراقي توجهي نشان نداده و ي ايشان و آموزهاست اما به مباحث روش شناختي فلسفه

  .هايي از فلسفه را شرح كرده است لذا مورد  استناد اين اثر واقع نشده است

  ارسطو عندالعرب، و افلوطين عندالعرب، از عبدالرحمن بدوي) 4

لاي ابن شرح، توجه جناب بوعلي به در اين كتاب، شرح جناب بوعلي بر اثرلوجيا نقل شده و از لابه

هاي افلوطين و شرح جناب بوعلي در افلوطين عندالعرب نيز آموزه. درآمده استي افلوطين به تصوير فلسفه

  .بر آن بيان شده است كه در تحقيق عقل اشراقي مورد استفاده قرار گرفته است

  روش تحقيق

  .اي بوده و به سبك تحليلي ـ توصيفي انجام شده استروش اين تحقيق به صورت علمي و كتابخانه
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  اهمشكلات و محدوديت

هاي بوعلي لبريز از مباحث عميق فلسفي است توجه شارحان و نويسندگان تنها به شرح جا كه كتاباز آن

در كتب تاريخ . اندآثار ايشان معطوف بوده و بر روش شناختي و بررسي عقلانيت اين فيلسوف نپرداخته

كند و گاه دچار ايت نميفلسفه مباحث اندكي راجع به گرايشات اشراقي ايشان نگاشته شده كه اصلاً كف

هاي لذا تنها منابع اين تحقيق آثار جناب بوعلي بوده و شرح عميقي بر آموزه. تناقض گويي نيز بوده است

شده است و اين كمبود منابع اگرچه مشكلات ني بحثي وي نوشته هاي فلسفهاشراقي ايشان و بررسي مؤلفه

غناي بيشتر اثر به خاطر مراجعه مستقيم به آثار اين  ثاعبزيادي در نگاشتن تحقيق به وجود آورد اما 

  .فيلسوف بزرگ نيز شده است

  سؤالات تحقيق

  روش عقلاني بوعلي در رسيدن به حقايق چيست؟: سؤال اصلي

  : سؤالات فرعي

  اي قرار دارد؟ي بحثي در چه مرتبهيان مشائين و فلاسفهمجايگاه جناب بوعلي در ) 1

  هاي اين نوع فلسفه چيست؟ونمايهمفاد عقلانيت بحثي و در) 2

  ي ابن سينا چه جايگاهي دارد؟برهان و منطق در عقلانيت بحثي و فلسفه) 3

  هاي عقلانيت اشراقي چه هستند؟مفاد و مؤلفه) 4

  آيا بوعلي فيلسوفي كاملاً بحثي و مشائي است يا اشراقي؟) 5

عقل در منطق، عقل در آيات، عقل در  عقل، عقل در لغت، عقل در اصطلاح، عقل در فلسفه، :كليد واژه

  .روايات
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  عقل در فلسفه. 1ـ 1

  :مفهوم شناسي عقل از نظر لغوي و اصطلاحي. 1ـ  1ـ 1

جا كه لغت عقل اساساً از آن. هايي است كه داراي معاني و قلمروهاي متعددي استعقل از جمله واژه

ردد كه از كدام باب و با چه فاعل، مفعول يا گعربي است، فراواني معاني آن عمدتاً به اين مطلب باز مي

اما با توجه . معنا براي آن قابل كشف است 32كه اگر تمام اين موارد را لحاظ كنيم حدود . ي به كار رودفظر

مؤلف تاج . كنيمشود اشاره ميآن دسته از معاني كه به بحث مربوط ميبه در اين اثر  ،به فراخور بحث

آن را نوري روحاني ناميده كه نفس بدان علوم ضروريه و نظريه را درك كند و «العروس در تعريف عقل، 

و همين  1.»است و سپس پيوسته افزون گردد تا به كمال رسد كابتداي وجود آن نور دوران جنيني كود

  .نيز معنا كرده است 2.»رونيالعقل، العلم و عليه اقتصر كث«مؤلف عقل را با عبارت 

  3 .داندمي» پناهگاه«و » حصن«ن را نقيض جهل دانسته و به معناي العين در تعريف عقل آ

دانسته است » حمق«و ضد » نهي«و » حجر«ديگر اشاره شده و عقل را مترادف  يدر لسان العرب به معناي

عقل طبق تحقيق اين كتاب، مترادف قلب و به معناي پايداري در امور است و از آن جهت عقل ناميده شده 

  4 .دهددارد و نيز همان است كه انسان را از حيوانات تمييز ميها باز مياز سقوط در مهلكه كه صاحبش را

اش بر بدن براي تدبير عقل جوهري است مجرد از ماده كه وابستگي«جرجاني نيز در تعريف عقل آورده، 

  .»شناسدو تصرف در آن است و نوري است در قلب كه حق و باطل را مي

ي فلسفي به معاني ي آن در گسترهاي دارد اما با ملاحظهلغوي معاني بسيار گسترده عقل اگرچه از نظر

اند و در رسيم كه جناب ملاّصدرا در شرح اصول كافي، براي عقل معاني متعددي را ذكر كردهمحدودتري مي

  : اندذيل حديث سوم كه پيرامون معناي عقل است به معاني متعددي اشاره كرده
                                                 

، ه  1306، طبعة الاولـي،  ةتاج العروس من جواهر القاموس، محب الدين ابي الفيض السيد محمد مرتضي زبيدي، دار مكتبة الحيا .1
 .504، ص 15ج 
 .همان .2
 .159، ص 1ق، ج . ه  1450بن احمد الفراهيدي، كتاب العين، منشورات دارالهجره، خليل .3
 .458، ص 11ق، ج .ه  1405جمال الدين محمدبن مكرم ابن منظور الافريقي المصري، لسان العرب، نشر اديب الحوزه، قم،  .4
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اي از هملككند و گاه بر خصلتي از خصال انسان و اولين مخلوق خداوند متعال صدق مي عقل گاهي بر«

لذا نام عقل به تشكيك و يا . رودملكات نفس و گاهي حد فاصل و تمايز انسان و حيوان به شمار مي

اي ي آن براي است كه انسان به واسطهعقل در انسان غريزه. شوداشتراك بر معاني متعددي اطلاق مي

  1 .»...يابداكتساب علوم نظري آمادگي مي

 و  ي آن، انسان به مقدمات كلي و صادقاين واژه در نزد فيلسوفان، قوه و نيروي نفساني است كه به وسيله

كند كه اين كار نه به سبب قياس و فكر بلكه با فطرت و سرشت ذاتي انسان انجام ضروري يقين حاصل مي

ي عقل نظري بوده و در علم اخلاق نيز جزئي از نفس م النفس نيز چهار قوهگيرد و عقل ملحوظ در علمي

شود با توجه به معاني متعددي كه از ي آن از اعتقاد به اشياء در طول زمان محافظت مياست و به وسيله

ت ي نفساني براي كسب معقولاتوان به اين نتيجه رسيد كه معناي عقل تنها در حد يك قوهعقل ذكر شده مي

-پي ميشود بلكه گاه مراد از عقل، روش و راهي است كه انسان براي وصول به كمال انساني محدود نمي

  .پردازدد و با تشخيص قبيح و حسن از حيوان ممتاز شده و به اكتساب معقولات و رسيدن به كمال ميگير

جسم  تحت ز جسم بوده وشوند كه غير اتمام معاني عقل با تباين و تشكيكات در اين امر واحد جمع مي

جناب بوعلي نيز در تأييد همين معنا عقل را جسم و جسماني ندانسته و آن را . گيردو جسماني نيز قرار نمي

  .داندنيرويي نفساني مي

فصل مميز انسان از بهائم تعريف كرده كه انسان به ملاصدرا در شرح اصول كافي در تعريف عقل آن را 

ي افراد اعم از گردد و اين غريزه در همهعلوم نظري و تدبير صناعات فكري ميي آن مستعد پذيرش وسيله

ذكي و كودن به صورت يكسان بوده و حتي در شخص خواب و غافل نيز موجود است و به تعريفي فلسفي 

                                                 
، مؤسسـه  136و مفاتيح العتيـب، ص   83، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  522 ـ  29، ص 1ج   شرح اصول كافي، .1

 .مطالعات و تحقيقات فرهنگي
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اين . كندي مشاهده درك ميي وسائط و محسوسات را به وسيلهرا به وسيله ،جوهري است مجرد كه غالباً

  1.از جمله قواي نفساني انساني است كه فعلش، تفكر، تدبر و تعلق، تمييز و ايجاد صنايع و جز آن است ،هوق

رسيم كه عقل مصطلح به عقل انساني با توجه به جمع معاني كه راجع به عقل ايراد شده به اين نكته مي

عقل انساني  ه معانيبه وجودر بعضي كتب لغت . اي داردي حاشيهگردد و ديگر معاني عقل جنبهمربوط مي

و . 2دارداشاره شده است از جمله به منع، جمع، التجاء و عقال چرا كه انسان را از كارهاي ناشايست باز مي

  3 .دهدكند و عقل را پناهگاه خود قرار ميانسان با پناه بردن به عقل خويش، خود را حفظ مي

  

  عقل در منطق

رود و گاهي عقلي است كه در كتاب برهان مطرح م به كار ميدر منطق واژه عقل گاهي در تعريف عل

  .اي داردشود، لذا اصطلاحات چندگانهمي

كه اين قوه براي انسان باشد كند اعم از ايناي است كه علوم حصولي را درك مييكي از معاني عقل، قوه

قوه مدركه خاص انساني يا حيوان، لذا شامل حواس ظاهري، حواس باطني و واهمه و عقل به معنايي كه 

  4 .رودو در تعريف علم به كار مي بودهشود و مترادف با ذهن است مي

 

  عقل در  دلالت عقلي

كنند كه عبارت است از دلالت عقلي، طبيعي و وضعي، در مبحث الفاظ منطق، اقسامي براي دلالت ذكر مي

ي، ملازمه بين دو ضعدلالت و تأسف و در مثل دلالت افُ بر: ملازمه بين دو چيز طبيعي است  دلالت طبعي،

ي بين دال و چيز وضعي و اصطلاحي است؛ مثل دلالت الفاظ بر معاني خود، اما در دلالت عقلي، ملازمه

                                                 
 .223، ص 1، ج 1366دين شيرازي، شرح الاصول الكافي، كتاب العقل والجهل، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، صدرال .1
 .25، ص 8تاج العروس، ج  .2
 .326، ص 9لسان العرب، ج  .3
4.  
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ي اثر و مؤثر، مثلاً نور روي ديوار هنگام صبح به دلالت ي ذاتي و خارجي است؛ مانند ملازمهول ملازمهدلم

  .كندعقلي بر خورشيد دلالت مي

  كلي عقلي

كلي منطقي، كلي طبيعي و كلي عقلي مثلاً در : كننددر مباحث كلي علم منطق، سه قسم براي كلي ذكر مي

و مفهوم كلي از اين ) ذات موصوف به تنهايي(= ي الإنسان كليّ، سه چيز وجود دارد، ذات انسان هضيق

كه به اولي . انسان به وصف كليت حيث كه كلّي است با صرف نظر از اين كه انسان است يا غير انسان و

  1 .شودي كلي منطقي و به سومي كلي عقلي اطلاق ميدومگويند كلي طبيعي، مي

  عقل در قرآن

ي عقل مترادفات و مشتقات آن بيش از سيصد مرتبه در قرآن كريم به كار رفته است و در اغلب واژه

قرون با پند گرفتن كه باعث هدايت و سعادت ، انديشه و تفكري م»فهميدن«، »انديشيدن«موارد به معناي 

ي عقل در قرآن به البته كلمه. باشد، آمده است و در بعضي موارد نيز به معناي علم به كار رفته استمي

لقَوم «، 2»لايعقلون«مختلف وارد شده است؛ مانند  هايمعناي اسمي آن ذكر نشده ولي مشتقات آن به صورت

  .6»يعقلُ«و  5»افلا يعقلون« ،4»افلا تعقلون«، 3»يعقلون

  :توان به چنين مواردي اشاره كردمفاهيمي نيز به صورت مترادف با عقل در قرآن آمده كه از جمله مي

كْري ... :لُبلَذ كي اْلألْبابِ  إنِّ في ذل7ِلأُول.  

  .8إنِّ في ذلك َلآيات ِلأُولي النّهي :...نُهي

                                                 
 .، جامعه مدرسين، قم14بن شهاب الدين الحسين، الحاشيه من تهذيب المنطق، ص اليزدي، مولي عبداالله .1
 .22/ نفال ا .2
 .28/ روم  .3
 .32/ انعام  .4
 .68/ يس  .5
 .10/ ملك  .6
 .21/ زمر  .7
 .54/ طه  .8


